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 .باشدمی مشخص خودش با تکلیفش که است این بهار خوبی

 دهد تا بله بدهد.آدم را دق می

 شود... .گوید بله؛ دیگر خیالت راحت میولی وقتی می

 ماند... کنارت خواهد ماند... . میتمام است، سر حرفش  

*** 

 رسید.مان نمیمیدانی؛ اصلاً اگر هم خیلی پول

 نمی.خواهد خیلی غوغا کنیم. 

 لازم نیست تالار بگیریم.

 های تو را اگر خواستی ها و فامیلمان؛ دوستکنیم خانهدعوت می

 رودها یک جوری پیش میکنند مهمانگیریم، کمک میکیک و غذا هم از بیرون می

خواهم شب عروسی خواهد، با آن همه سنگینی و تنگی و... نمیلباس عروس هم نمی

گیریم برایت، قرمز خیلی به پو*ست سفیدت  خفه شوی، لباس شب قرمز می

 نشیند.می

 رقصیم زنیم و می بعد کلی در خانه می

 خوریم کیک هم می

 شاید پیانو بزنی و من برقصم... . 

 یا من بنوازم و تو برقصی

 رود خوب پیش می

شود یک عروسی جمع و جور و صمیمی،  کنم به قول خودت، میسخت گیری نمی

قدر برای ما خوشحالند که دیگر حوصله غیبت کردن در مورد کیفیت ها هم آنمهمان

 مراسم را نخواهند داشت... . 
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*** 

 ی منی... . تو فرشته

 خدا از آسمون تو رو واسم فرستاده. 

 بخدا این حجم از خوب بودن تو توی دنیا وجود نداره... .

 بهشت زمینی من

*** 

 خدا تو را از ترکیب شعر، موسیقی، رقص و نوازش آفریده... . 

 کنم. برای همین بغلت که می

 کنم... .انگار خود خدا را بغل می

*** 

 من رازهایش را در آ*غ*و*ش کشیدم.

 یک جورهایی با غمش عجیب گریستم. 

 خودم را از دست داده بودم... .گویا فرزند 

*** 

 کاش برعکس بود. ای

 من استاد تو بودم.

ها، اتفاقاً از تو خیلی چیزها یاد گرفتم، خیلی  نه این که تو چیزی یادم نداده باشی

 خیلی زیاد... . 

 کنم هنوز خیلی چیزها هست که تو یادشان نگرفتی.ولی خب احساس می 

 توانایی حل کردن مسائل به شکل صحیح. 

 توانایی آسان تر گرفتن دنیا.
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 توانایی رها کردن.

 توانایی رویا پردازی.

 توانایی رهایی. 

 و توانایی ل*ذت بردن از زندگی... .

*** 

 ای ساده

 مثل آب

 اما وجودت شدیداً حیاتی است... . 

*** 

 من بهترین چیزیم که تا حالا شنیدی 

 بهترین رقصیم که دیدی

 و بهترین نوازشیم که روی تنت احساس کردی... . 

 تو اگه بخوای از من فاصله بگیری 

 های تنت نمیذارنسلول

 من آبم و تو یه انسانی که برای زنده موندن، به نوشیدن ازم احتیاج داری... . 

*** 

 گفت من لیاقت این شعرها را ندارم

 و گفتم بهار!

 اگر بحث لیاقت بود 

 هیچ کس به بهشت راه نمیافت 

 هدیه است اش این ها همه 
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 تازه اصلاً چیزی نیست... . 

 وظیفه من است برای تو شعر بگویم

شوی و صعود شوی، بهار میشود، نرم میتر میها را قبول کن، روحت روشنهدیه

 کنی کنی به جایی که فکرش را هم نمیمی

 من و تو توانایی ساخت بهشت را نداریم، تنها خداست که می تواند... . 

*** 

 شد خندید، خوشگل میصورتش وقتی می

 هایش... . چشم

 خندید. اصلاً بهار وقتی که می

 شدند. انگار یک دفعه هزاران گل شکوفا می

 بارید. باران می

 . پیچیدو ناگهان عطر گل و باران و چمن.های تازه بود که در فضا می

 شنیدی... .بهارای کاش خودت را با چشم شعرهای من می

 توانستی بوی خودت را بچشیمیکاش ای

 توان خلقش کرد... .تو خدایی ترین بهشتی هستی، که می

 ترین نورکامل

 ترین تازگی کامل

 چینم... . های شعر را هر شب از رز سرخ تو می قطره

*** 

 اصلاً بند لباس، باید ظریف باشد. 

 بنشیند روی شانه 
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 هی به رخ بکشد

 به رخ بکشد... 

*** 

 در انتهای این شب تاریک

 یک زن تنها منتظر من است.

 زنی که عاشق نور است.

 ولی از نور فراری

 کنم. ذره او را با خودم آشنا میو من دارم ذره

 تا در نهایت وقتی نزدیکش شدم. 

 نهراسد 

 فرار نکند 

 بماند

 اشو تن خسته 

 های ملایم من بسپارد... . به نوازش 

*** 

 آید تو یادت نمی

 خواستند من را خوشحال کنند. میدوستانم 

 کردند تو بخندی... . دعا می

 خندیدیتو که می

 شد. نور درون قلبم روشن می

*** 
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 ی بارونم،من یه قطره

 شنومصدای تو رو که می

 کنم به ر*ق*صیدن... .شروع می

*** 

 کسی که ش*ر*اب موی تو را بنوشد

 ش*ر*اب انگور

 برایش هیچ خواهد شد... . 

*** 

 توانستم در زمان پرواز کنم. اگر می

 رفتم به روزهای دیدارمی

 به لحظاتی که من را بوسیدی

 ی ظریفت را فشردم.ای که شانهبه آن لحظه

 حقیقتاً تو بسیار ظریف و خاص طراحی شدی.

 گوید هیکل تو روی فرم نیست. خاک بر سر کسی که می

 و لعنت به خودت اگر بخواهی لاغر شوی... .

*** 

 کردم.که فکر میبه تو 

 انگار

 رقصیدند... .ذرات نور دورم می

*** 

 قطره نور را قطره
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 بکار در تن من 

 بگذار بشکفد 

 هزاران خورشید در تن من 

 و بعد

 ها راخورشید

 رج به رج ببافم به موهایت

 نور روشن کند شب موهایت را

 تابگویا هزاران کرم شب

 اندبین موهایت پناه گرفته

 و آن لحظه که در سیاهی شب 

 رقصی با موهای طلایی خود می

 هاشوند بلبلبیدار می

 خوانند برایت آواز می

 آن شب تو خدایی!

 و جهان 

 پرستدت...می

*** 

 های گیلان را با بینی تو بو نکردممن هیچ وقت عطر جنگل

 کنی، عشق را نچشیدم هیچ وقت جوری که تو به عشق نگاه می

 ندیدم هیچ وقت از دید تو زندگی را 

 انقدر با تمام وجودم شاد نبودم 
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 من هیچ وقت نتوانستم آن طور که باید، شعرهایت را ببوسم

 مرا ببخش 

ی دلش،  ها آدم اگر نتواند چیزی را ببوسد، نتواند تحملش کند روی طاقچهگاهی وقت

 کند....اش میمچاله

*** 

 اگه این دنیا یه هواپیما باشه 

 بخل تو یه صندلی فرست کلاسه 

 یه جای بدون غم 

 پر از بوی خوب 

 آرامش 

 نرم و گرم 

 یه جا که وقتی توشم، انگار توی بهشتم 

 دیگه هیچی برام معنی نداره 

 ها... من میشم جزو همونایی که حافظ بهشون میگه سبکباران ساحل

*** 

 رودهای بهار یادم نمیولی من خودم را بکشم هم خنده

 بشکفد، یک گل بشکفد هایش مثل این بود که هی یک گل خنده

 هایی متولد شدند آن روزها گل

 های من غزل گشتند که در دست

 دانم باغبان خوبی بودم؟ نمی

 دهد گاهی اوقات هرقدر هم تو خوب باشی، عاقبت نمک نشناسی گل کار دست تو می
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 یا شاید هم این منم که باید باور کنم

 عمر گل کوتاه است 

 ها رفته... و خالق گل

*** 

 درونش بهشت بود.

 و هزاران آینه 

 افتاد... . ها میعکس بهشت در آینه

 گویا که هزاران بهشت در او وجود داشت.

 و هیچ راه فراری هم نبود.

 کرد. بهار مسخت می

 شدی.م*ست می

 غرق تمنا و ل*ذت... شادی خالص بود.

*** 

 بهار

 شهرزاد بود. 

 و من آن فرهادی

 که هر چه پنبه رسیدیم

 قباد همه را پنبه کرد 

 جاست اما حقیقت این 

 گاهی تن به اجبارها دادن

 انتخاب است 



 

 

www.taakroman.ir 

  دلنوشته لحظه وصال  

 کاربر انجمن تک رمان  زهرا جعفریان 

  
 

12 

 

 قباد بهانه بود

 خواست...شهرزاد آن طور که باید و شاید فرهاد را نمی

*** 

 گویمولی من می

 خدا اول تو را آفرید 

 بعد بهشت را با بخشی از گوشه چادرت خلق کرد... 

*** 

 نکند دوباره گذرت به قم افتاده 

 جا بهاری شده، خنک و بارانی... تابستان این که 

 باور کن

 هازاینده رود این سال

 شد، هی خشک شد و... مدام دلتنگ تو می

 هی خشک شد...  

*** 

 شاید هم 

 تا نخوانی هر شب 

 های هزار و یک شب را برای من یکی از قصه

 های من بیرون نروی از خواب 

 من سراپاگوشم 

 بخواناصلاً هر شب هزار قصه 

 جاست ولی مشکل این
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 خبری از قصه دیگر نیست

 کنی  من را چپ چپ نگاه می

 کنی  داد و بیداد می

 آوریخودخواه بازی درمی

 هایت از من کنی در خواب فرار می

 اگر خدا را قبول داری، درست قبول داشته باش

 هااین بی احترامی

 به کسی که فقط گفته دوستت دارد...

 درست نیست 

 باور کن

 دوستت دارم بخدا حرف بدی نیست...

 تو طاقت شنیدنش را نداشتی...

*** 

 من یه گلم

 که تو باغ منی

 مونهداشتنت مثل این می

 که انگار دوباره برگشتم به خونم

 به جایی که بهش تعلق دارم... . 

*** 

 ی ظریفت چه حسی دارد.دانی لمس شانهنمی 

 وقت جای دست من نبودی... . تو هیچ
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*** 

 صورتش...

 صورتش...

 شما که صورتش را ندیدید

 خیلی گوگولی مگولی و خاص و ملوس بود. 

 های باحالی داشت یه حالت

 اش را ببوسی...خواهی نقطه به نقطه ها که میاز این 

*** 

 هایش خیلی دور و آهنی بود، نفوذ ناپذیر؛ انگار یک آدم دیگر بود.در کلاس

 ولی خب در اتاقش... 

 کردم چقدر بهش نزدیکم.با وجود همان فاصله بینمان احساس می 

 شناسم های این موجود را میگفتم من تک تک سلولمی

 ام، پوستم پوستش را به جان کشیده...هزاران بار سرتاپایش را بوسیده

 شناختم...قدر بهار را می و حالا اگر من آن

 شناسد پس خدا چقدر بیشتر ما را می 

 مان کرده، قبل از این که والدین داشته باشیم. دقایق خودش خلقکسی که از اولین 

 و بعد

 دادم خواست میاگر من با این حجم از دوست داشتن... اگر بهار جانم را می 

 ها دوستمان دارد. های ماست، چقدر بیشتر از اینپس خدا چقدر حواسش به خواسته

 و واقعاً  

 ماورای فهم الان ماست...چقدر میزان عشق خدا دور از تصور و 
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*** 

 بدنت جوری با تن من آشنا بود 

 که گویا من مادرت بودم.

 سال در دل من زندگی کرده بودی  26و تو 

 داند کسی چه می

کردم و دیدم، لمس میشاید من قبل از این که دنیا بیایم، دورادور تو را می

 پرستیدم می

*** 

 های عشق راآن وقت که گل

 کاشتم در تنت می

 تو خواب بودی

 ها قبل سال

 قبل از تولد من

 خواب من را دیده بودی

 شاید یادت بیاید 

 خوب فکر کن 

 باید دلیلی باشد 

 باید دلیلی در این میان باشد 

 که من و تو انقدر دور بزنیم دنیا را

 تا بهم برسیم 

 اش قهر ما باشد... قطعاً خدا قلب من را به تو گره نزد که نتیجه
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*** 

 ها قبل سال

 من هم رویاهایی داشتم.

 خواستم دانمارک را ببینم، پاریس را و... می

 کردم که یک روزی من هم سفر خواهم رفت.خیلی فکر می

 تربعد رویاهایم کمرنگ شدند، کمرنگ و کمرنگ

 دیگر حوصله هیچ چیز را نداشتم. 

 ام کردم زندهاسیری بودم که وانمود می

 قبل شد. بعد ناگهان بهار پر رنگ تر از 

 تر. خیلی پر رنگ

 خندید.زد و میهای من زل میدر چشم

 کرد. پروا شوخی میبی

ها، ولی خب در نظر بگیرید آدمی بود که اصلاً نه این که کار خیلی خاصی کرده باشد

 خندید و اهل شوخی هم نبود.نمی

 خلاصه بگویم

 کم کم همه رویاهایم را در بهار دیدم. 

 بود. خودش پاریس من 

نه این که از روی دیوانگی این طور بگویم، واقعاً آن حس شاعرانه پاریس را به من  

 داد.می

 پروایی زنان پاریسی را... بی

 تنش دریا بود
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 چشمانش شب آرامش 

 و صدایش

 شد.صدایش رودی از عسل بود که مدام در گوشم جاری می

 . ترین چیزی بود که دیده بودمروحش قشنگ

 کم مشکلات فراموشم شد. من کم

 همه چیز را از یاد بردم.

 کردم به شوق بهار زندگی می

 و بعد وقتی او هم رفت

 دانم نمی

 دانم دیگر چیزی نمی

 فکر نکنم شخص دیگری بتواند این طور 

 همزمان هم پاریس باشد.

 هم بوی گلاب کاشان بدهد.

 هم جذاب مثل اصفهان باشد.

 دلربا باشد. و هم مثل شعرهای حافظ شیرازی 

 من بهار را از دست ندادم

 کل دنیا را همراه بهار از دست دادم. 

 چون هرکس یک بار

 طعم عشق را بچشد

 معنی است...دیگر کل دنیا بدون عشق برایش بی

*** 
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 بلد نبود تظاهر کند 

 ها را راضی کند گفت تا آدمچرت و پرت نمی

 خیلی ها هم دوستش نداشتند 

 خود خالصش بود 

 خود خودش

 توانم دقیقاً توصیف کنم چطور بودنمی

 توانم بگویم معنی ب*ا*کره همین استولی می

های با تظاهر و مزخرف... بدون این  خودت باشی، کاملا خودت، بدون احترام گذاشتن

 که به زور خودت را با کلاس نشان بدهی و دست بالا بگیری....

*** 

 دونه کسی چه می

 رقصونه من باشمشاید اون بادی که موهای تو رو می 

داره، تو رو می شاید اونی که شب به شب بار خستگی روز رو از روی دوشت بر می

 ب*وسه تا راحت بخوابی

هات میاد به خدا میگه خداجونم دعاهاش رو  شاید اونی که هر روز موقع نماز خوندن

 قبول کن من عاشقشم

 خوره وجودش برات غصه میشاید اونی که هر موقع تو ناراحتی با تموم 

 شاید اونی که همیشه برای درد و دل تو یه گوش شنواست 

 های این دنیا همیشه فکر توعه... شاید اونی که بین شلوغی

 من باشم

 دونهمنی که همیشه دلم تنگه، و اصلاً کسی چه می
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 کنه تا مهمون خوابم شی،شاید اونی که هر شب میاد تو رو دعوت می

 خودم باشم...

*** 

 من اگر پاریس هم بودم

 آمدم قم احتمالاً می

 شدم دانشجوی تو می 

 نوشتم چند سالی برایت می

 رفتم بعد می

 بردم با خودم یک تکه از تو را می 

 ای که هیچ وقت آنطور که باید شکوفایش نکردی...همان تکه

 تا دیر نشده خودت را در آ*غ*و*ش بگیر 

 ایم؟ مگر چند روز زنده

 حیف است که بهار وجودت را نشناسی... 

*** 

 کاش دختری روستایی بودی

 بدون هیچ آرایشی 

 من را که می دیدی 

 از شدت ذوق 

 شد...هایت گلی میلپ

*** 

 کاش سوره حمد بودمای
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 شدم بر لبانت هر روز صبح و ظهر و شب جاری می

 شد  ای بودم که باعث میسوره

 حداقل روزی ده دقیقه یک ربع خلاص شوی از هیاهوی جهان 

 عجیب است ها

 دیدمکاش یک بار نماز خواندنت را میولی ای

 زنی... خواهم ببینم با خدا چه شکلی حرف میمی

*** 

 خواد انقدر سعی کنی تا بهم بفهمونی چقدر دوستم داریمیگه دیگه نمی

 من با قلبم فهمیدم چقدر دوستم داری

 کنم توی دل تو احساس امنیت می

 میزان عشقت رواگه کامل بفهمم 

 ممکنه قلبم طاقت نیاره و از هم بپاشه...

 دونم که چقدر دوستم داری... ولی به اندازه خودم، می

*** 

 تو تنها کسی بودی 

 که تمام فالهای حافظی که برایت گرفتم خوب بودند 

 ها تعبیر شدتنها کسی بودی که هزاران بار آمدی به خواب من و خواب 

هر وقت ناامید شدم، گویا چیزی دوباره من را به سمت تو هول  تو تنها کسی بودی که  

 داد

 من قبلاً یک تنه به جای تو هم عشق ورزیدم... 

 حالا نوبت توست:
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 شعر تر از باران برخیز و بیا با من! ای

*** 

 من خودم بهار نبودم

 شهکسی که تو دوستش داشته باشی بهار می

 ورزی... قدر که قشنگ و عمیق و خالص عشق میآن

*** 

 شویمای که عاشق میلحظه

 شودانگار خدا متولد می

 در روح من و تو... 

*** 

 کردن و یک زمان معین در اختیار داریم ما یک فرصت برای زندگی

 توانیم آن را صرف حسادت، عشق، تنفر، غم یا شادی کنیم می

 شود رسد و تمام میصرف هر کدام که کنیم در نهایت به پایان می 

 ام تو را دوست داشته باشمدهم در تمام روزهای زندگیمن ترجیح می

 حتی اگر تو غم را انتخاب کرده باشی...

 آخر سر من ضرر نخواهم کرد...

 من شاد خواهم بود

 خوشبخت 

 و عاشق 

*** 

 اگه تا چند سال دیگه درست و حسابی نتونم راه برم چی؟ -
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 بوسمت باشه؟من هر روز می  -

 فرق سرتاز نوک پاتو تا 

 های من جوونت کنن بذا ب*وسه

 تر شی...قول میدم کنار من هر روز تازه

*** 

 اگه نقاش باشی

 شم من نقاشی می

 تا هی منو نقش بزنی... .

 

 اگه نوازنده باشی 

 شم من آهنگ مورد علاقت می

 تا هر شب منو با انگشتای قشنگت بنوازی.

 

 اگه نویسنده باشی 

 شینم تو قلبت میشم میام یه شعر می

 تا هی منو روی کاغذ شرحم بدی... . 

 

 اگه خدا باشی 

 ترین فرشته به توشم نزدیکمی

 همونی که اسمش امیده... . 
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 اگه انسان باشی

 شم قلبت می

 خوام دلیل زنده بودنت باشم.می

 

 و اگه عاشق من باشی 

 شم خدای تومی

 کنم.یه جوری که همیشه یه راهی برای رسیدن بهت پیدا 

 قدر قدرت داشته باشم، که همیشه بذر امیدو بکارم توی دلت...و اون 

*** 

 خواد قدم بزنم دلم می

 توی شب موهای تو 

 های دنباله دار سفیدو ستاره

 ببوسم با انگشتام 

 پرستم من موهای سفیدتم می

 رنگ نکن باشه؟

 ای بین پوستشون با آب باشه خوان غسل کنن، نباید هیچ فاصلهآدما وقتی می

 تو هم نذار چیزی بین من و توی واقعی فاصله بندازه 

 خودت رو قایم نکن

 باشه؟

 تو همیشه زیبایی... 

*** 
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 ها بعدسال

 وقتی وارد آن یکی دنیا شوی

 شانگویند خودت ساختیبا قصرهایی مواجه خواهی شد که به تو می

 هر بار که بخواهی راهت را کج کنی سمت جهنم 

 کند در باغگیرد و غرقت میهای تو را می خدا خودش شانه

 آن روز اگر برایت سوال شد چه کار خوبی در این دنیا کردی؟

 امیدوارم یادت بیفتد روزهای طولانی حال من را خوب کردی 

 از مرگ نجاتم دادی

 ام ارزش داردبه من یاد دادی ارزش دارم، زندگی

 و یادم دادی بجنگم، موفق شوم 

 اگر چه گاهی اوقات زندگی سخت است، ولی شدنی است... 

 خدا باشد، همه چیز آسان است...

*** 

 بیا بخند! 

 های من را رقم بزنو دوباره خنده

 من چه بخواهم، چه نخواهم

 امبه تو وابسته 

 خندم بخندی می

 و نخندی، من هم نخواهم خندید...

*** 

 بند وجود من چسبیده بهار به بند
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 توانید ما را جدا کنید نمی

 حالا هی تلاش کنید، با چاقو، قیچی، خشم، محبت و دروغ و...

 شویمما جدا نمی

 شویدفقط شما خسته می

 وقت تلف کردن است....

 ما قبل از تولد باهم عقد کرده بودیم، در این دنیا فقط هم دیگر را پیدا کردیم...

*** 

 سیاه رنگ دلگیریه

 شه رنگ موهای تو ولی وقتی می

 دیگه خودش یه دریه به سمت نور... . 

*** 

 خواستند بگویند یک چیزی مقدس است قبلاًها وقتی می 

 گفتند هنگام بافتن هر گره از این بافتنی می

 یک صلوات فرستاده شده 

 خواهم بگویمو حالا می 

 من قبل از بافتن هر رج این شعر... 

 ام بوسیدهتو را یک بار نه، صد بار 

*** 

 این روزها باد هم کارش را بلد نیست

 باید آن چادر را از سر تو بردارد 

 مخصوصاً روسری را 
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 بردارد از روی آن خورشید مواج طلایی... 

*** 

 حتی اگه عشق من دردناک باشه 

 من بهترین رنجیم که تا حالا کشیدی... . 

*** 

 کنم حالا که به عقب نگاه می

 بینم من خیلی قوی بودم که تو را دوست داشتم می

 دادند پرستیدم که افراد دیگر مدام فحشش میمن کسی را می

 شد با تو وارد صحبت شد قدر نفوذ ناپذیر بودی که اصلاً نمیتو آن

 آوردی ها حرص همه را در می گاهی وقت

 نمیگم آدم بدی هستی 

قدر مثل تو پیچیده ها آنگویم دوست داشتن بقیه خیلی ساده است، آدمفقط می

 نیستند. 

 تو خیلی سخت بودی 

 من خیلی شجاع بودم 

 کنم واقعا دست خدا را می*ب*و*سم شاید باورت نشود ولی حالا که به عقب نگاه می

 خدا پشت من بود 

 آوردموگرنه هرگز دوام نمی

 من اصلاً توانایی کارهایی که کردم را نداشتم 

 خدا بود

 خدا بود



 

 

www.taakroman.ir 

  دلنوشته لحظه وصال  

 کاربر انجمن تک رمان  زهرا جعفریان 

  
 

27 

 

 نرم از تو جدا خواهد کرد و حالا همان خدا من را خیلی 

 جوری که هیچ زخمی روی قلبم نماند...

*** 

 دهد مرگ است این روزها چیزی که به من انگیزه می

 گویم انجامش بده، شاید فردا مردی مدام می

 گیرد و وقتی زندگی سخت می

 کند گویم ولش کن، برو سراغ کاری که خوشحالت میمی

 قدر زنده نخواهی ماندتو آن

 مانم کنم تا شصت یا هفتاد سالگی زنده میدیگر فکر نمی

 کنم فقط یک ماه زمان دارمگاهی اوقات فکر می

 یک روز

 یا چند دقیقه 

 کند ها آرامم میهمین

 مرگ تلخ نیست، مرگ دوای درد است.

 مرگ خوب است 

 هایت را به خدا گره زده باشی...به شرطی که ریشه

*** 

 کاش این بار در فرانسه از خواب بیدار شوم 

 در پاریس

 در آ*غ*و*ش تو... . 

*** 
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 یه ارتباطی بین من و تو وجود داره

 کنیم وقتی بهم برخورد می

 ای زده میشهانگار یه جرقه 

 کنه به باریدن...بعد بارون شعر شروع می

*** 

 شانس ندارم 

 شدم صندلی شاگردهااگر صندلی بودم هم می

 نشستی صندلی بغلی منآمدی دقیقاً میمیخواست ارائه بدهد تو هم وقتی کسی می

 تا حسابی حسرت وجودم را پر کند 

 ریزد  شدم آنی که هیچ رنگی ندارد، همان که اعصابت را بهم می اگر ماژیک بودم می

شدم پارچه اضافه چادر تو، قبل از این که من را سر بکنی توسط  اگر پارچه بودم می

 شدمخیاط دور ریخته می

من هیچ وقت به اندازه پارچه آن روسری قرمزی که فقط یک بار سرت دیدم هم 

 خوش شانس نبودم 

 من شاعر بودم.

 فهمیو تو خیلی واضح گفتی زیاد شعرهایم را نمی

 خواندیتو حتی اگر هم شعر می

 شاعران دیگر را دوست داشتی 

 من خیلی غریب بودم برایت

 خیلی غریب...

*** 



 

 

www.taakroman.ir 

  دلنوشته لحظه وصال  

 کاربر انجمن تک رمان  زهرا جعفریان 

  
 

29 

 

 های بارانتر از قطرهلطیف

 های بهار بودب*وسه

 نشست روی گونه من وقتی می

 کرد خنکم می

 هایش نرم بودند ل*ب 

 لطیف و مهربان

 های خودم خشک و سفت هم نبودند خیس نبودند، ولی مثل ل*ب 

 ترین چیزی باشد که در عمرم تجربه کردم...های بهار شاید قشنگب*وسه

*** 

 رقصید بهار می

 ی دست من بر شاخه

 لبریز پاییز بودم 

 بهار پاییز را دور کرد...

*** 

 های خداییتو ب*وسه

 به روی این تن خاکی

 شود حوا دوباره می

 برای تو تن خاکی... 

*** 

 ای تو پروانه

 شینن... ها روی گل خ*را*ب نمیپروانه
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*** 

 زنبور چند لحظه روی دست تو نشست

 ی غزل سازی به راه انداختکارخانه

 تبدیل شده بودند...تمام کندوها به دفتر شعر 

*** 

 آن روزها که بهار نبودی هم دوستت داشتم 

 آن روزها گلی پژمرده بودی

 شدی که وقتی رد می

 رویید بیت غزل میی کفشت بیتاز زیر پاشنه

 هایی آهنگین غزل

 رقصیدند که با نوای پاشنه کفش تو می 

 آن روزها شاد بودم 

 های تو دوستت داشتم بیخیال شکستگی

 گوید تو با من بهار شدی... دوستم می

 شدی عاشقت بودم...خوشحالم، بهار چیز دیگری است، ولی بدان اگر بهار هم نمی

*** 

 از خدا پرسیدم چرا من را به دنیا فرستادی

 های دنیا را با تمام وجودت لمس کنی گفت برای این که زیبایی

 ای زیباترین دلیل تولد من سلام

 های جهان در تو جمع شده است زیباییسلام بر تو که تمام 

 های نورای زاده شده از ذرهسلام
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 سلام بهار

 سلام دلیل لبخند پرندگان و شادی مردم...

 ی زیبایی... سلام الهه

*** 

 ها کثیف شود کردم اگر روح آدممن همیشه فکر می

 شود صورتشان هم زشت می

 سالکردم زیبایی صورتت در این سن و همیشه فکر می

 ها هنوز درخشانیاین که شکل مجسمه

 به خاطر روشنی باطن توست 

 کنم روحت کمی آلوده است حالا که فکر می

 باز هم زیبایی

 عجیب است 

 کند شاید عشق واقعاً آدم را کور می

 بینم ام میشاید هم من هنوز در تو کسی را که قبلاً دوست داشته

 شاید هم خیلی آلوده نیستی 

دانی آدم هر چقدر هم آلوده باشد اگر تنها فقط با یک نخ به خدا وصل باشد، آلوده  می

 آید به حساب نمی

 اصلاً معنای اسم تو پاک است 

 توانی پاک نباشی؟ چطور می 

گذاشتند، پاک تمام صفات تو را در  گفتم کاش والدینت نامت را بهار میقبلاًها می

 دهند خودش جای نمی 
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 و حالا

 کنم حالا فکر می

 شاید به خاطر همین روزها نامت پاک شد

 تا در هجوم گرد و غبارها

 پاک، زیبا و سرزنده بمانی.... 

*** 

 فر موهای تو

 خطرترین دریای مواجیست بی

 ام...که دیده

*** 

 خبری از پری اهل غزل نیست

 ی من باشتو یکم تشنه

 که ببارم رو تن ساکت و سردت

 تو غزل بشنوی و بعد 

 بشی زنده عزیزم 

 تر از عطر بهارانزندهتن تو 

 گل سرخم گل سرخم 

 ی من باشتو یکم تشنه

 ی نورکه برات از چشمه

 غزل تازه نوشتم 

 غزل شادی و رحمت
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 غزل عشق و عطوفت

 ها غزل وصلت گل

 غزلی که شده تو اون

 من و تو ما، من و تو ما...

*** 

 های مرجع جستجو کنم. شد خصوصیات تو را در کتاب کاش می

 های دیگری شبیه تو هستند. بدهد کجا چه آدمنشانم 

 البته مطمئنم کتاب اگر زبان داشته باشد ارور خواهد داد.

 گوید: شبیه بهار نخواهی یافت...یا می 

*** 

 اولین قرار ما در کتابخانه بود... 

 هایت را از نزدیک دیدمهمان لحظه که چشم

 های مندوید روی مشقدستت می

 ترین آهنگ دنیا بودکفشت قشنگی صدای پاشنه

 امید خالص بود 

 گفت تو ن*زد*یک*یمی

 نزدیک 

 تر نزدیک

 جایی... و این 

*** 

 ایشعرهای من مانند پروانه
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 اند در ابریشم نور... خوابیده

 منتظرند تا صدای تو بپیچد در شهر 

 زنده شوند و پرواز کنند...

*** 

 پاداش کدام کار خوب منی؟

 بوسمت انگار در آ*غ*و*ش بهشتم که هر بار می

 انگار روح من در حال پرواز است 

 ترین لحظات را برای من خلق کردی... تو شیرین

 غلط نکنم تو خدای منی

 قدر درجه یک باشد تواند آنچون هیچ آدمی نمی

*** 

 بهار منم

 ام که در تو رسوخ کرده

 ای....تو به واسطه عشق من بهار شده

*** 

 قدری که من به خودم آسیب زدم، بهم آسیب بزنی تونی آنتو هیچ وقت نمی

 تو درمان منی

 های منو بوسیدی زخم

 حتی وقتی خودم متوجه نبودم منو در آ*غ*و*ش گرفتی و از آشوب دور کردی 

 تو پناه منی 

 همیشه راه منی 



 

 

www.taakroman.ir 

  دلنوشته لحظه وصال  

 کاربر انجمن تک رمان  زهرا جعفریان 

  
 

35 

 

*** 

 زنممن از جنون حرف می 

 از عشقی فراموش نشدنی

 های طولانی از صبح شدن شب

 لیلا از عاشق شدن 

 از تنها نماندن مجنون...

*** 

 تازه است 

 زنی چونان برشی که به ساقه گیاه می

 زندی آن بیرون میو شیره

 تازه است 

 ها در شب مثل بوی گل

 و امن است

 مثل آ*غ*و*ش آب گرم 

 بهار نرم است مانند برگ گل 

 ایستد و مانند سنگ در برابر ناامیدی می

 بهار هرگز نخواهد شکست

 بهار همیشه بهار است

 بهار همیشه بهار است...
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تایپ و منتشر شده است. هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد  تک رماناین فایل در سایت  

مراجعه کنید تک رمانبرای منتشر کردن آثار خود به سایت  

TaakRoman.IR

Forums.TaakRoman.IR 

https://taakroman.ir/
https://forums.taakroman.ir/

